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  چكيده
، كنـد به چه چيز تكيـه مـي  ، دهدكه مفسر قانون اساسي در تفسيري كه ارائه مي اين

، باشـد و در ايـن ارتبـاط        پـردازي در خـصوص تفـسير مـي         ةموضوع اصـلي نظري ـ   
. ر بـصيرت زا اسـت     بـسيا ) 1900-2002(رمنوتيك فلسفي هانس گئـورگ گـادامر      ه

را اي  ه تـاز عرصـه  ، گادامر با معرفي الگوي ديالوگ براي روند فهـم و تفـسير متـون           
  . گشايد مي

روش تفسيري شوراي نگهبان به عنوان مفسر رسمي قانون اساسي و نيز مقـام              
اصـول  هـاي     تأئيد كننده مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه عموماً با تكيه بر آموزه           

به وجـود معنـايي از پـيش موجـود و تمامـاً قابـل كـشف و        ، ستفقه شكل گرفته ا 
هر لفظي كه در اصول قانون اساسي به كار رفته          ،  بر اين اساس  . دريافت معتقد است  

هـاي     بـر اسـاس آمـوزه      كـه   آنحـال   . معاني معيني دارد كه بايد رعايت شـود       ،  است
 كـاربردي كـه   الفاظ به كار گرفته شـده در مـتن در بـستر   ، هرمنوتيك فلسفي گادامر  

 معاني منتسب به يك لفظ      گاه  هيچشوند و   دارند و با امتزاج با افق مفسر معنا دار مي         
  . تمام و نهايي نيست، پيشيني
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  درآمد

ه توجـه    اخير تفسير قانون اساسي يكـي از مباحـث مهمـي بـوده اسـت ك ـ                ةطي دو ده  
 و هر كدام بر اساس مبـاني فلـسفي مـورد قبـول               حقوق را به خود جلب نموده      ةففلاس

هرمنوتيـك  ، در اين ميـان . تفسير را مورد شناسايي قرار دهند      ماهيت   اندخود سعي كرده  
البتـه  .  قرار گرفته استدانان حقوق مورد توجه بسياري از      هانس گئورگ گادامر   1فلسفي
تـوان  مـي تنهـا   هرمنوتيـك فلـسفي را      ،  بنـابراين دهـد و    ارائه نمي  » تفسير ةنظري«گادامر  

هـم اكنـون    ،  به همين جهـت   .  نقد نظريات تفسيري به شمار آورد       معياري براي  چون  هم
 خـود را در     كننـد نظريـة   اغلب نظريه پردازان در خصوص تفسير حقوقي كوشـش مـي          

ويليـام  ،  نالد دوركين براي نمونه رو  . مقابل انتقادات هرمنوتيك فلسفي مصونيت ببخشند     
 تفسير خود را آشـكارا تحـت تـأثير هرمنـوتيكي            ةنظري اسكريج و آلكساندر الايِنيكوف   

   2.اندفلسفي ارائه كرده
به عنوان مفسر رسمي قـانون اساسـي جمهـوري          ،  شوراي نگهبان رويكرد تفسيري   

هـدف از   . دتوان در پرتو هرمنوتيك فلسفي مورد ارزيابي قرار دا         را نيز مي   اسلامي ايران 
اين بررسي تطبيقي اين است كه نقاط ضعف رويكـرد تفـسيري شـوراي نگهبـان را در                  

، يـن منظـور   بـه ا  . كيد كنيم مقابل هرمنوتيك فلسفي شناسايي كرده و به نقاط قوت آن تأ          
 از   گزارشـي  بخش نخست به ارائـة    در  .  نمود خواهيمنوشته حاضر را در دو بخش ارائه        

ر بخش دوم به بررسي رويكرد تفسيري شوراي نگهبان در          هرمنوتيك فلسفي گادامر و د    
  .  پرداختخواهيمگادامر هاي  پرتو انديشه

  هرمنوتيك فلسفي گادامر. 1

 ترين  بزرگفيلسوف آلماني لهستاني تبار و يكي از        ) 1900-2002(هانس گئورگ گادامر  
، خـود  كتـاب  تـرين  مهـم  بـا انتـشار   1960 در سال 3،  قرني كه گذشت  هاي    هرمنوتيست

وي در اين كتاب بـر اسـاس        .  تفسيري جديد از هرمنوتيك ارائه داد      4»حقيقت و روش  «
رل و مارتين هايدگر با سنت هرمنوتيكي بـر   ادموند هوسنةپديدارشناساهاي   تلفيق آموزه 

 سـي بـه حيطـة   شنا شـناخت  ةهرمنوتيك را از حـوز    ،  جاي مانده از شلايرماخر و ديلتاي     
  .  وارد كردشناسي هستي
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 5شـلايرماخر و ديلتـاي    نخستين پيش فرض هرمنوتيـك رومانتيـك        ،   نظر گادامر  از

 بين آن دو اسـت      ةو ايجاد فاصل  ) موضوع شناسايي (و ابژه ) فاعل شناسايي (جدايي سوژه 
كه تفكيك سوژه از ابژه در برداشته       هاي    ين نتيج تر  مهم. كه يادگار عصر روشنگري است    

  . خـصوص دسترسـي بـه حقيقـت اسـت          در   شناسـانه   روشهاي    است مطرح شدن ادعا   
 در پي نشان دادن گزاف بـودن چنـين          »حقيقت و روش  «گادامر در كتاب    ،  ين ترتيب به ا 

  . ادعايي است
در بيان اين نقـد  . دكنسي شروع ميشنا روشوي مباحث خويش را از نقد روش و       

ن از  كشد و ناتواني مفسر را در فراتر رفـت        ي فهم را پيش مي    مند  تاريخ وي نخست مسألة  
 گادامر به نقد سـنت      كه  اينپس از   . دهدشرح مي ،   شده است  »پرتاب«تاريخي كه در آن     

بـر  . دهـد مدل ديالكتيكي فهـم را ارائـه مـي       ،  پردازد  ميروش مدار هرمنوتيك رومانتيك     
فهم نتيجه يك روند ديالكتيكي بـين مفـسر و مـتن اسـت كـه در ايـن                   ،  اساس اين مدل  

در مباحث آتي به بيـان مـشروح ايـن          . گرددن ممزوج مي  افق مفسر با افق مت    ،  ديالكتيك
  . ايمموارد پرداخته

  سي علوم انسانيشنا روشنقد گادامر از . 1-1

گادامر هرمنوتيك فلسفي خود را از نقد جايگـاه روش در دسترسـي بـه حقيقـت آغـاز                   
فرانـسيس  هاي     تلاش سترسي به حقيقت در فلسفه به وسيلة      توجه به روش در د    . كند مي
در مقابل منطقيون قـديم      هر دوي اين انديشمندان      6.يكن و رنه دكارت پايه گذاري شد      ب

 ارسطو به دنبال رسيدن به علم قطعي از طريق بـه كـار بـردن اصـول منطـق                كه به شيوة  
بـه  ) متدلوژي(سيشنا روشعنوان ها  ند كه بعددبه منطقي جديد روي آور ،  صوري بودند 
سي معتقد به وجود ذات شريري بود كـه هـر           ناش  روش دكارت در معرفي     7.خود گرفت 

هـاي   ما در شناسـايي ، بر همين اساس. توانست ديد ما را مورد فريب قرار دهد  لحظه مي 
بـا  . خود بايد روشي را در پيش بگيريم كه در دام القائات اين ذات شرير قـرار نگيـريم                 

 آن را  »پـاتنم لاري  هـي « توانست به ديدي نائـل شـويم كـه           خواهيمم چنين تلاشي    جا  آن
   8.نامد مي»منظر خداوند«
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 نـة باشد كه تحت دوگا    چنين رويكردي جدايي بين ما و جهان مي        ةروي ديگر سك  
 پارمنيـدس   هايش به فلسفة  بر اساس اين مدل كه نخستين ريشه      . سوژه و ابژه مطرح شد    

 در آن اسـت نـه همبـستگي و يگـانگي            آن چه  بين ما و جهان و هر        9گردديوناني بر مي  
جهاني حقيقي و جدا از ما وجـود        ،   ديگر به عبارت . ي و بيگانگي وجود دارد    لكه جداي ب

 وجه در اختيار ما نبوده و در همـه حـال            هيچ جداگانه و مستقل به      »بودگي«دارد و اين    
   10.يكسان و لا يتغير است

به معرفي عناصـر    ها     فوق و در ارتباط با آن      مفاهيم عصر روشنگري در كنار      فلسفة
حقيقت امري است كه بيرون از اختيار       ،   روشنگري از منظر فلسفة  . پردازدي نيز مي  ديگر

آن و اقتدار ما و در جهاني عيني وجود دارد و سوژه براي شناسايي صحيح آن بايد هـر                   
 بـر . از خـود دور كنـد     ،  تواند اين شناسايي را مورد تأثير قرار دهـد         را كه احتمالاً مي    چه

 حقيقت از پيش موجود كه مبناي ارزش شـناخت          11گرايي ينيگري يا ع   اساس اين آفاقي  
 به اين . شناختي ما به عنوان فاعل شناسا است      هاي    منتظرِ توجه ما و تلاش    ،  ما بايد باشد  

موقعيـت و   . حقيقت چيزي نيست كه مـا بتـوانيم در آن دخـل و تـصرف كنـيم                ،  ترتيب
شناسـيم  اده از روش صحيح مي    جايگاه ما در اين ميان اين است كه يا حقيقت را با استف            

شـويم و در    و يا در شناخت آن به خاطر تخطي از كاربرد صحيح روش دچار اشتباه مي              
  . حقيقت بين دو حد درست و نادرست در نوسان هستيم

 حقيقت و لـزوم بـه كـارگيري روش جهـت        سانه به مسألة  شنا  هستينين رويكرد   چ
. ط به فرهنگ انساني نيز وارد شـد        علوم مربو  ةشناسايي آن توسط آگوست كنت به حيط      

يانه كه مبناي علـوم طبيعـي       گرا  واقعهاي    پيش فرض  12ايي كنت گر  اثباتبر اساس مكتب    
رونـد بايـد در علـوم        به كار مي   هايي كه در علوم مزبور    روش،  چنين  همگيرند و   قرار مي 

  . نيز به كار گرفته شوند) انساني(مربوط به فرهنگ انساني يا علوم معنوي
در قرن نوزدهم كه با رشد هرمنوتيك توسط شـلايرماخر و ديلتـاي             ،   ترتيب ه اين ب

 علوم انساني به خاطر     مفاهيم،  گرايانه  روش ة انديش ةهمگام با نفوذ فوق العاد    ،  همراه بود 
 13.گرفتـه بـود    مزبور مورد چالش قرار   هاي    مقبول توسط نحله  هاي    عدم انطباق با روش   

 در  آن چـه  خواست در علوم مزبور به قطعيتي شبيه        لتاي مي ويلهلم دي ،  در چنين فضايي  
 در علوم   ويبر اساس نظرات    . دست پيدا كند  ،  مكاتب فوق مورد حمايت واقع شده بود      
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كـه   طبيعي هستيم در حالي   هاي     يا بيان روابط علي ميان پديده      14طبيعي ما به دنبال تبيين    
بود كـه هـر فـرد      باور  ديلتاي بر اين     .در علوم انساني به دنبال فهم روابط انساني هستيم        

قـرار دارد و بـه      ها    مشترك با ساير انسان   هاي    انساني به خاطر انسان بودن خود در زمين       
هـاي     بر خلاف پديـده     فهميد؛ ههتوان به بهترين وج   انساني را مي  هاي    اين خاطر فعاليت  

را هـا     و انـسان آن   گريزنـد   طبيعي كه به خاطر شيئيت و بيگانگي خود از فهم انساني مي           
روشي كه در علوم انساني بايد به كـار گرفتـه شـود             ،   بر اين اساس   15.كندفقط تبيين مي  
  . باشد كه موضوع آن در رابطه با فهم استهرمنوتيك مي

 مسألة، كند حقيقت و دستيابي به آن مطرح مير بحث متفاوتي كه گادامر از مسألة     د
مطـرح شـده و     سقراطي يونـان     فيلسوف پيشا يدس  جدايي سوژه و ابژه كه از زمان پارمن       

مـورد  ،  مورد تأييـد و تأكيـد واقـع شـد     گرايانه  اثباتها    دكارتي و بعد  هاي    توسط انديشه 
 16سـازي   بيگانـه  ةفاصل،  با برخاستن جدايي بين سوژه و ابژه      . شودترديد اساسي واقع مي   

ارد و مسائل بيگانه از     از مو هاي    داشت در جريان پژوهش با مجموع     كه پژوهنده را وامي   
  . روداز بين مي، خود تعامل بر قرار كند

 آن چـه از نظر گادامر و هرمنوتيك فلـسفي  ،  انديشمندان عصر روشنگريبر عكسِ 
 روش بلكه   يگير  كارنه به   ،  كه پژوهنده در جريان فهم حقيقت به آن نياز خواهد داشت          

حقيقتـي  ،  بـه بيـاني ديگـر      .كي با موضوع پژوهش خواهد بـود      ورود در روندي ديالكتي   
حقيقـت بـه وجـود      .  تـصاحب كـرد    آن را پيشين و از قبل معين وجود ندارد كه بتـوان           

آن حقيقت بر خـلاف     . آنهم نه از طريق روش بلكه از طريق همياري ديالكتيكي         ،  آيد مي
اي است  »واقعه« 17،پندارندمبناگرايانه مي  و   گرايانه  عيني افرادي مثل هرش با افكاري       چه
هـاي     واقـع  قتي يكه و ابدي وجود ندارد و      حقي،   بيان ديگر  به. دهدمي براي مفسر رخ     كه

  . پيوندداست كه با حضور شرايطي خاص به وقوع مي
جايگزيني است ، كندافلاطون و هگل اخذ مي، ديالكتيك كه گادامر آن را از سقراط

 وجود انـسان  18يمند يختارگادامر با توسل به   . كندكه وي براي تبعيت از روش ارائه مي       
باشد و به كار گرفته شده در علوم انساني مي    هاي    سيشنا  روشدر صدد رد ارزش قطعي      

زيباشناسـي و  ، خواهـد بـه بيـان ديـالكتيكي بـودن فهـم بپـردازد             چـون مـي   ،  پس از آن  
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در . دهـد  را طرح نموده و مورد بررسـي قـرار مـي           20هاو امتزاج افق   19بازيهاي    استعاره
  .  دادخواهيمد مزبور را مد نظر قرار رش رو موامباحث پي

  مندي فهم تاريخ. 1-2

زمان و   ماهيت   و هرمنوتيك رومانتيك را در خصوص     ها    اگر  اثباتگادامر هر دو رويكرد     
در بيان امور مـستقل     ها    اگر  اثبات،  بنا بر نظر وي   . دهدتأثيرات تاريخ مورد ترديد قرار مي     

 زمان را تنيده در ذهنيـت آدمـي و نـه در خـود               كه  اين در   اند و از زمان دچار اشتباه شده    
انديـشمندان هرمنوتيـك    ،  از نظر گـادامر   . اندگمراه شده ،  اندموضوعات شناسايي دانسته  

 آن كـه  سنجيد بـا    ها     تاريخي آن  زمينةرومانتيك كه معتقد بودند امور تاريخي را بايد در          
در معرفـي   نيـز   هـا     ولـي آن  ،  دارنـد ها    ارگ  اثباتتري در مقايسه با      درك بهتر و قابل قبول    

 تاريخي موجب بـدفهمي متـون       ة فاصل كه  اين در اعتقاد به     چنين  همو   21مفهوم بازسازي 
  . انددچار توهم شده، شودمي

، رودهايـدگر مـي  هـاي   گادامر كه در نقد هرمنوتيك رومانتيك آشكارا در پي آموزه   
از نظـر  (عارضـي هاي  زمان نه مسأل،  ترتيببه اين. داندزمان را تنيده در خود هستي مي    

و نـه امـري قابـل شناسـايي         ) از نظـر كانـت    (پيشيني در ذهن  هاي    نه مقول ،  )اهاگر  اثبات
زمان از نظر هايدگر چيزي است كه وجود در         . است) از نظر هرمنوتيك رومانتيك   (كامل

   22. اندوجود و زمان در هم بافته شده. شودآن برقرار مي
ف نظرات هرمنوتيك سنتي و هرمنوتيك رومانتيك بر اين باور است           گادامر بر خلا  

  كـه  چنان  آن،  توانيم معناي اصلي متني را كه پيش از عصر ما نوشته شده است            كه ما نمي  
گادامر اين مـسأله را بـه هايـدگر ارجـاع           ،   اشاره شد  ان كه همچن. درك كنيم ،  بوده است 

ختي متفاوت از زمان حـال      شنا  هستيمنظر  زيرا هايدگر معتقد بود كه گذشته از        . دهد مي
زيـرا  .  معنـا در زمـان حـال باشـد         تواند همان بودنِ  بودنِ يك معنا در گذشته نمي     . است

را متفـاوت   هـا      نتيجتـاً وجـود    ؛وجود هميشه وابسته به زمـان بـوده و تفـاوت در زمـان             
   23.كند مي

يـم و چـون     اما در جهان به همان شكلي كـه هـست افكنـده شـده             ،  از نظر هايدگر  
تار . توانيم از اين جهان بگريزيم   نهايتاً نمي ،  ايمدانيم كه از كجا و چگونه پرتاب شده        نمي
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اين زمان محوري خطي نيست     . و پود جهان نيز به عنوان وجود با زمان بافته شده است           
، بر عكـس  .  به سمت عقب و جلو حركت كنيم       هيكه بتوانيم بر روي آن به طور دلبخوا       

ها  اين فضا تا كجاهاي  دانيم كه مرزما نمي. است كه ما را احاطه كرده است زمان فضايي   
 بتوان بـا اسـتفاده از       آن را بايد رفت تا اين فضا بيرون رفت و كل          ها    تا كجا . امتداد دارد 

  . چشم خداوند ديد
دانيم كه اصلاً اين فـضا از كجـا شـروع           از نظر گادامر نيز چون نمي     ،   ترتيب به اين 

 ماهيـت   ايم و اصـلاً   شود و ما در كجاي اين فضا پرتاب شده        در كجا ختم مي   شود و   مي
از  هرمنوتيك رومانتيك با استفاده از روش        چون  همتوانيم   نمي گاه  هيچ،  اين فضا چيست  

 چنـان   آن،   كه در گذشته روي داده اسـت       آن چه به فهم    تاريخي گذر كرده و      ةاين فاصل 
منظـر خدوانـد بـه    ، در هرمنوتيك فلسفي گادامر،  ترتيببه اين. نائل شويم،  رخ داده  كه

 بلنـد و ثـابتي وجـود نـدارد كـه            ة نقط هيچ. طور عمد مورد عدم توجه واقع شده است       
بـر ايـن    . ببينـيم ،   را كه در پائين در حـال رخ دادن اسـت           آن چه  ؛بتوانيم با صعود بر آن    

ما است كه    24هاي همفعالانه پيش ف  هاي     دخالت ةلزوماً در بردارند  هاي    هر مشاهد ،  اساس
  . بر اساس منظر تاريخي خود ما به وجود آمده است

،  نظـر هايـدگر   از. دهـد  را تحت تأثير هايـدگر ارائـه مـي         داوري  پيشگادامر مفهوم   
يابـد بلكـه   در سطح شناخت يا دانش استقرار نمي،  ارتباط سوژه و جهان در گام نخست      

د را در جهـان افكنـده        خو 25»دازاين«يدگر  انسان و به تعبير ها    ،   آگاهانه ةقبل از اين مرح   
 جا  آنرل چيزي است كه هميشه       هوس 27 اين جهان يا همان زيست جهان      26. يابدميشده  

،  زيست جهان اين است كه به خـاطر وجـود مـا            28معناي اين از قبل بودگي    . بوده است 
 بـه ايـن   .  از جهان هـستيم    29»شناسانه پيشاهستي«ما داراي فهمي    ،  يعني در جهان بودگي   

از نظـر  ، به بياني روشن تـر . نوعي وجود است،  دانستن باشد  آن كه فهم پيش از    ،  ترتيب
هايدگر چون هميشه قبل از آغاز شناسائيِ آگاهانه چيزي وجود دارد كـه پـيش از فهـم                  

بر اين اساس است كه     . تواند به شفافيت برسد    نمي گاه  هيچ ما   آگاهانةفهم  ،  گيردقرار مي 
در ذات خــود محــدود و ، گويــد فهــم انــسانيارشناســانه هميــشه مــيهرمنوتيــك پديد

  .  است30دار كران



  مسلم آقايي طوق    40

 تـأويلي گـادامر بـه       ةدر نظري ،   فهم كه هايدگر به بيانش پرداخته بود       31ساختار پيش
خواهـد خـود     مي داوري  پيشگادامر با پيش كشيدن مفهوم      . شود تبديل مي  32داوري  پيش

زي سـا   پـاك به  سي  شنا  روشاصول  يكي از نخستين     .شناسانه برهاند  روشهاي    را از ادعا  
طرفانـه و بـدون      به همين خاطر نيـز مفـسر بايـد بـي          . اشاره دارد ،  هاداوري  پيشذهن از   

گادامر به درستي و با زيركي     .  به متن يا موضوع مورد تفسير خود روي آورد         داوري  پيش
 ة سـاليان دراز غلب ـ اي كـه در طـي  بـرد تـا آن را از بـار منفـي          اين مفهوم را به كـار مـي       

 كند و از اين رو اهميت چرخش هرمنـوتيكي          تهي،  سي بر آن تحميل شده بود     شنا  روش
و ها    مطرود دكارتي هاي     يكي از واژه   تطهيرخواهد با   يعني مي . نظريات خود را بيان كند    

 مفـاهيم  تـأويلي وي تـا حـدود زيـادي بـا             ةگرايان بر اين امر تأكيد كند كه نظري ـ        اثبات
 وي از به كار بردن اين مفهوم امر         چنين  هم. سانه فاصله دارد  شنا  شناخت و   اسانهشن  روش

از نظر او توجه به روش و قبول امكان دستيابي          ،  در واقع . كند ميديگري را نيز يادآوري     
ها    زمينه ةداند كه در هم   عصر روشنگري مي  هاي    داوري  پيشبه حقيقت مطلق را يكي از       

  .  خود در آوردة سيطرتوانسته بود فهم را تحت
بـر  .  اسـت 33» برداشت-پيش«مفهوم ، مفهوم ديگري كه در همين زمينه وجود دارد   

خـود معنـايي را     هـاي     داوري  پـيش  ةدر روند فهم يك متن فرد بر پاي       ،  اساس اين مفهوم  
 از 34. رود در درون متن پيش ميبرداشت پيشافكند و با آن     براي متن مزبور در پيش مي     

 به معناي متن به طور خودكـار و قبـل از توجـه بـه                برداشت  پيشالقاي اين   ،  رنظر گادام 
اسـت كـه نخـستين     35 هرمنوتيكي ةاين يادآور همان حلق   . گيردجزئيات متن صورت مي   

بـر ايـن    . بار توسط شلايرماخر مطرح شده و پس از او ديلتـاي بـه شـرح آن پرداخـت                 
لات و كلمات به كار گرفته شده در براي فهم معناي يك متن بايد به معناي  جم        ،  اساس

 يافت و براي فهم معناي جملات و كلمات متن بايد پيشاپيش معناي كل              آگاهيآن متن   
كند كه چنـين دوري هرگـز باطـل نيـست زيـرا در هـر                ديلتاي اعلام مي  . متن را فهميد  

 . توان عملكرد اين حلقه را مشاهده نمود فهم به وضوح ميةتجرب
دامر هرمنـوتيكي مـورد توجـه گـا       هـاي     ز به مانند ساير انديشه     هرمنوتيكي ني  ةحلق

 تركيب كه به عنـوان دومـين اصـل از           ة تحليل و قاعد   قاعدة. مفهومي ضد دكارتي است   
 ة در تعارض بـا مـسأل      36،  شد ختي توسط دكارت به كار برده مي      شنا  روش گانة  سهاصول  
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يعني هميشه بايد   . تدكارت به سيري خطي در فهم توجه داش       . حلقوي بودن فهم است   
 هرمنوتيـك بـه   كـه  حـالي در . از جزئي ترين امور حركت كرد تا به فهم كليات نائل آمد      

  . زماني و در هم تنيده بودن فهم كل و جزء نظر دارد هم
در تنهـا   م كليدي هرمنوتيك تبديل شده اسـت و         هي هرمنوتيك به يكي از مفا     ةحلق

تـرين   افراطـي .  را مـشاهده نمـود     تـوان وجـود اخـتلاف     خصوص حدود و ثغور آن مي     
ديـد كـه بـر      )بين متن بودن  (37»بينامتنيت« ةتوان در مسأل   هرمنوتيكي را مي   ةصورت حلق 

فهم يك متن به فهم متون ديگر و فهم آن متون نيـز بـه فهـم مـتن نخـستين                     ،  اساس آن 
 از حلقـه را   هـاي     هر چند كه شلايرماخر و ديلتاي مفهوم ساد       ،  با اين حال  . وابسته است 

  . ي وجود انسان را نيز وارد در مفهوم حلقه كردمند تاريخ ةهايدگر مسأل، در نظر داشتند
دهـد   هرمنوتيك را تشكيل مي    ةبه نظر هايدگر جهان در كليت خود بخشي از حلق         
لاجـرم ايـن    ،   اسـت  منـد   تـاريخ و چون در جهان بودگيِ ما و پرتاب شـدگيِ مـا در آن               

هايدگر در اين خـصوص     . دهدا تحت تأثير قرار مي    ما ر ،  ي در روند هر فهمي    مند  تاريخ
يعني . دهدرا مورد توجه قرار مي    ها    كند كه گادامر نيز آن    به دو مفهوم ديگر نيز اشاره مي      

 طبق اين دو مفهـوم بـراي نمونـه          39. »حاضر در دست  «و   38 »آماده در دست  «دو مفهوم   
، هـا از توانـايي  هـاي     م زنجيـر  كنيوقتي ما چكشي را در دست داريم و از آن استفاده مي           

، شوند كه ما بتوانيم از آن سود ببريم و در اغلب مـوارد            باعث مي ها    هيو نا آگا  ها    هيآگا
گونه مـوارد در حـال    يعني در اين. شويمت آن چكش نمي   هياصلاً متوجه چگونگي و ما    

 چكش را مـورد توجـه و      م خود   هيولي هنگامي كه بخوا   . به كار بردن آن چكش هستيم     
 ديد كـه    خواهيمم از اين كاربرد فراتر رويم و در اين مسير           هيخوامي،  ممطالعه قرار دهي  

 چنين تلاشـي ايـن خواهـد        ةنخستين نتيج .  اين مسير چقدر دشوار و سخت است       ةادام
آمـد از ذهـن مـا        بود كه چكش به عنوان چيزي آماده در دست كه تا كنون به كار ما مي               

 در خصوص باقي  . رودآن از دست مي    ماهيت   بخشي از  ، ترتيب به اين شود و   غايب مي 
از توصـيف   ،   قابل قبـولي برسـيم و در حقيقـت         ةتوانيم به نتيج  آن نيز هرگز نمي   ماهيت  
  .  ماندخواهيم هست عاجز  كهچنان آنچكش 

رسد روشن است كه هايدگر و به تبع او گـادامر چگونـه             به نظر مي  ،   ترتيب به اين 
 هرمنـوتيكي عـدم امكـان       ةاي بـا اسـتفاده از مفهـوم حلق ـ        بر خلاف شلايرماخر و ديلت ـ    
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ي آن بـه    منـد   تاريخجهان و   ،  در روند فهم يك متن    . كنندبازسازي گذشته را گوشزد مي    
داراي هـا   شوند و ما در رابطـه بـا آن  عنوان امري آماده در دست به حضور ما معرفي مي      

هـاي    د هرمنوتيـست   همانن ـ خـواهيم كـه ب   زمـاني . يك توانايي و مهـارت عملـي هـستيم        
  .  ماندخواهيمناتوان ،  دهيمي را مورد شناسايي آگاهانه قرار مند تاريخرومانتيك اين 

  ديالكتيكي بودن فهم. 1-3

ي و توجـه بـه      منـد   تاريخ استناد به مفهوم     ة به واسط  شناسانه  روشهاي    گادامر با رد ادعا   
 به معرفـي نظـر خـود در         تواندرسد كه مي  از بحث مي  هاي    به مرحل ،  داوري  پيش ةمسأل

به بيان نظر خود در ارتباط      ،  مهيگادامر پس از بيان اين مفا     .  فهم بپردازد  ةخصوص مسأل 
، وي براي بيان اين مطلب تحـت تـأثير سـقراط      . پردازدبا فهم و چگونگي رخداد آن مي      

  . آوردبه مفهوم ديالكتيك فهم روي مي، افلاطون و هگل
، ديالكتيكي افلاطون ارائه شده استهاي   ساس آموزه ادعاي گادامر كه بر ا     ترين  مهم

 بسيار جالب توجه است     40. يابدروند مكالمه از پرسش و پاسخ تشكيل مي       اين است كه    
همگـي داراي  ،  سـت به پژوهشي فلسفي وارد شـده ا      ها    افلاطون كه در آن   هاي    كه نوشته 

-شخصي است كه مـي    مكالمه بهترين نمونه براي ترسيم موقعيت       . شكل مكالمه هستند  
گـادامر بـر خـلاف انديـشمندان هرمنوتيـك          . خواهد معناي مـتن را بـه دسـت بيـاورد          

كند كه بـراي فهـم معنـاي مـتن بايـد        شلايرماخر و ديلتاي قبول نمي     چون  همرومانتيك  
وي چنـين تلاشـي را مخـالف جريـان عـادي فهـم در               . قصد نويسنده را به دست آورد     

 -انگلــوئوننــد جنــبش فورماليــسم روســي و نقــد نوي هما. دانــدزنــدگي روزمــره مــي
 وابـسته بـه درك مقـصود و ذهنيـت           گـاه   هيچ بر اين باور است كه فهم متن         41امريكايي

  . مؤلف آن نيست
 آن را خوانـد و تمـامي      كسي كه متن را مـي     . از نظر گادامر مسأله بسيار ساده است      

آيا چنين فـردي كـه كـل        كند؟  فهمد آيا پس از آن تلاش بيشتري براي فهم خرج مي          مي
آيـا بـراي نمونـه فـردي كـه از         .  فهميده اسـت   آن را بر چه اساس    ،  متن را فهميده است   

گيرد از آن تابلو تبعيت     در همان لحظه كه تصميم مي     ،  كندتابلوي عبور ممنوع تبعيت مي    
گونه   اين رسد توصيف فهم متون   به ذهنيت مؤلف آن توجه داشته است؟ به نظر مي         ،  كند
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خـويش  هـاي   برداشت پيشبر اساس ، كه مشكل خاصي پيش نيايد   فرد تا زماني   است كه 
متن خواهد پرداخت و به طور معمول در هر فهمي بـه ذهنيـت مؤلـف          يا فهم   به تفسير   
اسـت كـه اساسـي در       هـاي     توجه به ذهنيت مؤلـف توصـي      .  نخواهد داشت  ةمتن توج 

  ن كافي است؟ ولي آيا اي. ندارد، دهد رخ مي كهچنان آنواقعيت فهم 
 فهم هر چند در اساس درست است ولـي كـافي            ةرسد تقرير بالا از واقع    به نظر مي  

اين است كه از نظر گادامر هـر        ،   در اين ميان مورد غفلت واقع شده است        آن چه . نيست
تقرير بالا عنصر ظريفي ، بنابراين. توان به هر متني ارتباط داد  تفسيري و هر فهمي را نمي     

   42.  افقةمسأل: گاشته استرا ناديده ان
 تا با استفاده 43گيرداست كه گادامر از پديدارشناسي هوسرل وام ميهاي  افق استعار

  .  بودن آن جوش دهدمند تاريخاز آن ديالكتيكي بودن فهم را با 
 44. گيـرد مـي   توان از يك نقطه ديد در بـر  را كه ميآن چهافق فضايي است كه هر     

 ما نيز در اختيار ما      هيافق آگا ،  در كنترل ما نيست   ) چشم(يكي ديد طور كه افق فيز    همان
افق فهم ما در چارچوبي قـرار گرفتـه اسـت كـه در سـاختار آن مـا دخـالتي                     . باشدنمي

كلي اسـت   ،  افق. »ايمدر آن پرتاب شده   «كند  طور كه هايدگر اظهار مي     ايم و همان  نداشته
 بـه ايـن   . هـا داوري  پـيش : مشاهده نمـود  توان مصاديق آن را     كه در هر جريان فهمي مي     

را بـا خـود بـه همـراه         هـا     داوري  پيشخاص و متفاوت از     هاي    هر افقي مجموع  ،  ترتيب
يابـد و   وي نيز تغيير مي   هاي    داوري  پيش،  شود هرگاه افق فرد دچار تغيير مي      45. آورد مي

توانـد از   ي نم ـ گـاه   هـيچ مفسر  ،  بر اين اساس  . شود ترتيب است كه رشد ميسر مي      به اين 
بوده فقها   امتزاج ا  ةزيرا اگر فهمي صورت گرفته در نتيج      ،  معناي اصيل متن سخن بگويد    

هـاي   برداشت پيش،  به معناي اصيل متن دست پيدا كنيم  آن كه پيش از   ،  است و در نتيجه   
  46. اندما وارد ميدان شده

بـسيار  ،  مهمِ حقيقـت و روش بـراي جريـان تفـسير اسـت        ةكه استعار فقها  امتزاج ا 
. تر كرده است    عيني  مكالمة ةگادامر اين مفهوم انتزاعي را با استناد به مسأل        . انتزاعي است 

است بـين مـتن و مفـسر كـه در آن هـر دو               هاي    تفسير مكالم ،   اشاره شد  ن كه ا همچن 47
راهنمـايي  ،  رودطرف به سوي فهمي كه كاركردش از كنتـرل هـر دو طـرف فراتـر مـي                 

  . ه بازي در مورد بازيگرشوند؛ به همان شيوه ك مي
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  بررسي رويكرد تفسيري شوراي نگهبان در پرتو هرمنوتيك فلسفي. 2 

در ايـن بخـش سـعي    .  هرمنـوتيكي گـادامر پـرداختيم     ةدر بخش نخست به بيان انديـش      
گـادامر مـورد    هـاي      نمود رويكرد تفسيري شوراي نگهبـان را در پرتـو انديـشه            خواهيم

.  پرداخـت  خـواهيم  اين تطبيق    ةدر دو مبحث به ارائ    ،  طربه همين خا  .  دهيم ارزيابي قرار 
، در واقـع .  پرداخـت خواهيمبه بيان رويكرد تفسيري شوراي نگهبان    ،  در مبحث نخست  

 سؤال اين مبحث اين خواهد بود كه شوراي نگهبان چگونه بـه تفـسير قـانون                 ترين  مهم
هرمنوتيـك فلـسفي    و مبـاني فلـسفي      ها    پايه،  در مبحث دوم  . پردازد مي )و شرع (اساسي

بـه  ،  گادامر و رويكرد تفسيري شوراي نگهبان را مـورد بررسـي قـرار داده و در نهايـت                 
 هرمنـوتيكي گـادامر توجـه       ةسنجش رويكرد تفسيري شوراي نگهبان بر اسـاس انديـش         

   .  نمودخواهيم

   رويكرد تفسيري شوراي نگهبان. 2-1

 از  چنـين   هـم د قانون اساسـي و      شوراي نگهبان در تفاسيري كه در ارتباط با اصول متعد         
و بـه بيـان اصـولي مـراد و          (»قـصد « و   »لفظ«بيشترين توجه خود را به      ،  شرع ارائه كرده  

دنبـال  شوراي نگهبان در تفاسير خود يا بـه         ،  به بيان ديگر  . معطوف نموده است  ) مدلول
را اين دو رويكرد   . )و يا شارع  (گذار قصد قانون بوده است و يا     معاني عرفي الفاظ    كشف  

دو رويكـرد   .  مـورد توجـه قـرار داد       »يـي گرا  قـصد « و   »ييگرا  لفظ«توان تحت عنوان    مي
 به شـمار رفتـه و در حقـوق ايـالات            »مدرن« تفسير در حقوق     ةغالب ترين شيو  ،  مزبور
 نمونـه از   در زيـر بـه دو  48. برخوردار اسـت  هاي     آمريكا نيز از اهميت فوق العاد      ةمتحد

  :اشاره شده است، ئه كرده استتفاسيري كه شوراي نگهبان ارا
اعـلام   1376/ 3/ 7 تفسيري خـود مـورخ       ة شوراي نگهبان در نظري    : نخست نمونة

  :كند كهمي
   49. »است مراد مقنن بيان،  از تفسيرمقصود« 
. را شناسايي قصد مقنن دانسته است     شوراي مزبور آشكارا هدف از تفسير       ،  اينبنابر

بـراي نمونـه بررسـي      .  كـشف كـرد    تـوان   مـي ناگون  مراد مقنن را با استفاده از طرق گو       
 ـ  مـي صورت مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسـي در ايـن خـصوص               د توان
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اين روش تفسيري در حقوق اساسي ايالات متحده تحـت          . كمك فراواني به مفسر بكند    
    . شود  مي بررسي50»ييگرا قصد«عنوان 

 قانون اساسـي از سـال       100رويكرد شوراي نگهبان در خصوص اصل        : دوم ةننمو
در ايـن   .  اسـت  گـرا   لفـظ رويكـردي كـاملاً     ،   نخـست  نمونةرغم    علي،   سو به اين  1381
تواند رويكرد  پردازيم كه به بهترين وجه مي      خاطر به ذكر اصل مزبور مي      به اين ،  قسمت

  :دارداصل مزبور اشعار مي. يانه شوراي نگهبان را نشان دهدگرا لفظ
،  بهداشـتي ،   عمرانـي ،   اقتـصادي ،   اجتمـاعي هـاي     برنامـه برد سريع     پيش  براي«

   بـه   بـا توجـه    مـردم   همكاري  از طريق هي و ساير امور رفا آموزشي،   فرهنگي
 بـا     يـا اسـتان     شهرسـتان ،  شهر،   بخش،   امور هر روستا   ةادار،    محلي  مقتضيات
   صـورت   ن يـا اسـتا     شهرستان،  شهر،   بخش،    ده   شوراي   نام   به   شورايي  نظارت

  . »كنند مي  انتخاب  محل  همان  را مردم  آن  اعضاي گيرد كهمي
به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد تـا سـال          ها     كه قانون شورا   1361از سال   

تصويب ، شهرداريهاي  آئين نامه تصويب چنين هم و 52ارهي و د51انتخاب شهردار 1381
 سـالانة  ةمتمم بودجه و تفريـغ بودج ـ      ةارائاصلاح و   ،  تصويب بودجه ،  طرح حدود شهر  

پيـشنهادي  هـاي     تـصويب وام  ،  وابسته به شهرداري  هاي    شهرداري و مؤسسات و شركت    
  و اجـاره   مقاطعـه ،  فروش،  اعم از خريد  ها    تصويب معاملات و نظارت بر آن     ،  شهرداري

هاي   سسات و شركت   مؤ ةسنامتصويب اسا ،  پذيردكه به نام شهر و شهرداري صورت مي       
تصويب مقررات لازم   ،   برقراري يا لغو عوارض شهر     يب لوايح وتص،  وابسته به شهرداري  

جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبـائي                
 شـهري و    ةي در حـوز   كوچـه و كـو    ،  هـا خيابان،  ميادين،  تصويب نامگذاري معابر  ،  شهر

 53 تأئيد و يا تصويب برخي موارد ديگـر         و  درون شهري  ةتصويب نرخ كرايه وسايل نقلي    
    . رفتمحلي به شمار ميهاي  وظايف شوراجمله از 

 قانونگذاري در خصوص موضـوع منـدرج        ة دو دور  ة برخورداري از سابق   رغم  علي
 ةشوراي نگهبـان طـي چنـد سـال اخيـر بـا اسـتناد بـه واژ                 ،   قانون اساسي  100در اصل   

محلـي را مـورد ترديـد    هـاي    شوراهاي    حيتبرخي از صلا  ،   و مفهوم عرفي آن    »نظارت«
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 مفهـوم   »نظارت« ةواژ،   تفسيري شوراي نگهبان   ةبر اساس نظري  ،  در واقع . قرار داده است  
  . گيرد را در بر نميتصويب نصب و، انتخاب

 خـود در    15/8/1381اظهـار نظـر مـورخ        10بنـد   شوراي نگهبـان در     ،  براي نمونه 
 و اسلامي كشور هاي    ايف و انتخابات شورا   وظ،  طرح اصلاح قانون تشكيلات   «خصوص  

نظـارتي دانـسته و مـواردي       تنهـا   را  هـا     صلاحيت شورا ،   به صراحت  »انتخاب شهرداران 
زائد بر وظايف نظارتي    «را  ها     اختيارات تصويبي شورا   ة و كلي  »انتخاب شهردار « چون  هم

 مجلـس را مغـاير      ةمصوب،   قلمداد كرده و در نتيجه     »موضوع اصل يكصدم قانون اساسي    
  :بر اساس اظهار نظر مزبور. قانون اساسي دانسته است

 مـصوبه از امـور زائـد بـر          40 ة موضـوع مـاد    68 ة مـاد  17 و   16،  8هاي    بند«
لذا بند مذكور مغاير اين اصل    . باشد موضوع اصل يكصدم مي    نظارتيوظايف  

   54. »شناخته شد
  : از همين اظهار نظر نيز چنين آمده است12در بند 
  : ايرادات زير وارد است،  مصوبه45 ة موضوع ماد71 ةدر ماد«

صدور حكـم شـهردار     ،   آن 2 ةدر تبصر ،  انتخاب شهردار ،  1در بند   . الف
همـين  ) د(بنـد ،   آن 5 ة تبـصر  )ج( و )ب(،)الـف (بنـدهاي ،  توسط رئيس شورا  
كه قانون مربوطه اختيار و تعيين را بـه شـوراي شـهر داده               تبصره در صورتي  

 ايـن بنـد و عبـارت        ة و تبـصر   9 و   7،  6هـاي      تـصويب در بنـد     ةكلم ـ،  باشد
 ة و تبـصر 12  تـصويب در بنـد  ة و كلم10 در بند »اصلاح و تتميم  ،  تصويب«

 و  14 و كلمات تصويب و تغييـر در بنـد           13  تصويب در بند   ةاين بند و كلم   
 چـون زائـد بـر       23 و   20،  19،  18،  17،  16،  15هـاي      تـصويب در بنـد     ةكلم

لذا موارد مـذكور    ،  وضوع اصل يكصدم قانون اساسي است      م نظارتيوظايف  
  55. »مغاير با اين اصل است

 ةلايح ـ«خود در رابطه با  14/4/1382شوراي نگهبان در اظهار نظر مورخ   ،  چنين  هم
 و  اسلامي كـشور  هاي    وظايف و انتخابات شورا   ،   قانون تشكيلات  7 و   2،  1اصلاح مواد   

موضـوع اصـل يكـصد قـانون        هاي    شورا«د كه    به صراحت اعلام كر    »انتخاب شهرداران 
   56. » نظارتي دارندةاساسي وظيف
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 ةجدا از ملاحظات سياسي كه احتمـالاً مبنـاي نظري ـ         ،  تأكيد بر مفهوم عرفي نظارت    
روش تفـسيري   . گرا است   تفسيري لفظ  ةمبتني بر نظري  ،  شوراي نگهبان قرار گرفته است    

ا الفاظ قانوني بايد به معنايي كه يك فـرد           بر اين مدعا است كه در تفسير متون ي         گرا  لفظ
شـوراي نگهبـان بـا      ،  در واقـع  . استناد جست ،  كندمتعارف از آن متن يا لفظ دريافت مي       

 »نصب«،  »انتخاب«مفهوم  ،  »نظارت« ةاستناد به مفهوم و معنايي از پيش موجود براي واژ         
ذكر هاي     اساس نمونه  بر،  بنابراين.  معنايي آن خارج دانسته است     ة را از دائر   »تصويب«و  

.  دانـست  گرا  قصد و   گرا  لفظتوان رويكرد تفسيري شوراي نگهبان را رويكردي        مي،  شده
در مبحث دوم به بيان مباني فلسفي اين رويكرد پرداخته و آن را با توجه به هرمنوتيـك                  

  .  دادخواهيمفلسفي گادامر مورد نقد و ارزيابي قرار 

   شوراي نگهبان و ارزيابي آن در پرتو هرمنوتيك فلسفيمباني فلسفي رويكرد تفسيري. 2- 2

. ايرانـي دانـست   دانان  حقوق ـو  فقهـا    سنتي تفـسير در ميـان        ةتوان نظري اصول فقه را مي   
مبحث الفاظ در اصول فقه كه به بررسي معنا و مفهوم الفاظ به كار گرفته شده از سـوي                   

در هـر  (هرمنوتيـك ، كه در غربدهد  در واقع همان مباحثي را ارائه مي    ،  پردازدشارع مي 
شـوراي نگهبـان بـه عنـوان جمعـي          . پـردازد به بررسي آن مي   ) دو معناي سنتي و مدرن    

كه عموماً در فضاي اصول فقه شيعه تنفس  ايراني دانان حقوقشيعه و  هاي    متشكل از فق  
، اينبنابر.  تحت تأثير اصول فقه قرار دارد      آشكارا،  دهددر تفاسيري كه ارائه مي    ،  اندكرده

فلسفي مطرح هاي   براي بررسي رويكرد تفسيري شوراي نگهبان بايست به بررسي آموزه         
  . پرداخت) در اصول فقه(در مباحث اصول لفظي

بحث كلـي ايـن     بحث معاني الفاظ در اصول فقه از مباحث مهم و اساسي است و              
رويكـرد  و  توان د به طور كلي مي   ،  در اين زمينه  . دلالت الفاظ است  مبحث در اصول فقه     

بـر اسـاس    . ولي به لحاظ فلسفي همـسو را در ميـان اصـوليين مـشاهده نمـود               متفاوت  
اسـت و بـر اسـاس       ) و يا نويسنده  (گوينده» مراد«معناي لفظ وابسته به     ،  رويكرد نخست 

معناي لفـظ و يـا دلالـت آن         ،  رويكرد دوم كه البته از طرفداران بيشتري برخوردار است        
   57. ن دخالتي نداردآ »مدلول«ختار  ساامري عرفي است و گوينده در
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 باشدمي داراي معاني از پيش موجود و ثابت         الفاظ،  مزبوررويكرد  هر دو   بر اساس   
مفسر طبق رويكرد نخست بايد     ،  در حقيقت .  است بار و براي هميشه متعين شده      كه يك 

لول عرفـي   مد،   و طبق رويكرد دوم    »گونه كه بوده است    آن«مراد گوينده و يا نويسنده را       
بـر اسـاس رويكـرد      ،  بنابراين و براي مثال   . كشف كند ،  »گونه كه بوده است    آن«الفاظ را   

داراي يك سـري معـاني ثابـت        ،   قانون اساسي  100 مندرج در اصل     »نظارت« ةواژ،  دوم
بـراي  ،   ترتيب به اين . توان به آن دست يافت    است كه با غور در عرف فارسي زبانان مي        

فارسي مراجعه كرد و به معاني كه در ذيل         هاي    توان به لغت نامه   يافتن معناي نظارت مي   
  . استناد كرد، همين واژه آمده است

و ) يـا گوينـده   (نويـسنده ،  اگر سه ركن اساسي در جريان فهم متن را متن         ،  بنابراين
فقط دو ركن نخست توجه اصوليين شيعه را به خود جلـب            ،  بدانيم) يا شنونده (خواننده

وضعيتي كه خواننده در آن قـرار دارد و         ،  اصول فقه هاي    در آموزه ،  تيجهندر  . كرده است 
هـاي    پـيش فهـم   ،  بـه بيـان ديگـر     .  نـدارد  هيدر فهم معاني الفاظ جايگا    ،  يا ذهنيات وي  

 58غـار بيكنـي   هاي    خواننده به هنگام خواندن متن در حكم روح خبيث دكارتي و يا بت            
  . ف به فهم معناي متن بپردازدبايد سركوب شوند و خواننده با ذهني بي طر
از آن سـو مـورد      ) يـا شـنونده   (خواننـده ،  به لحاظ سنتي در تاريخ اصول فقه شيعه       

 ةائم ـپيـامبر اسـلام و      انـد كـه بنـا بـر احاديـث متعـددي كـه از                 واقـع شـده    توجهي  كم
شيعيان از تفسير بـه رأي بـه شـدت          ،  نقل شده است  ) عليهم الصلوه و السلام   (معصومين
 كوچكترين تأثير پذيري    ةهمين بدبيني به خواننده متن باعث شد تا شائب         59. اندمنع شده 

خواننـده از سـوي مفـسرين و        هـاي     داوري  پـيش ،  وضعيت و در واقـع    ،  متن از موقعيت  
    . اصوليين شيعه محكوم و رد شود

تـوان بـا    مندرج در مبحـث الفـاظ اصـول فقـه را مـي            هاي    آموزه،  به لحاظ تطبيقي  
  هرمنوتيك معنا شناسي و  ،  فلسفهدر خصوص   ) در مقابل پست مدرن   (درنمهاي    انديشه
شـباهت  ،   غالب در عصر مدرن در خصوص معنا و الفـاظ          ةانديش.  نزديك دانست  سنتي

در هر دو انديشه كـه خـود بـر مبـاني            . اصولي در اين باب دارد    هاي     فق ةتامي به انديش  
 بـراي فهـم     داراي معاني معين بـوده و     پيشاپيش  ،  الفاظ،  اند بنا شده  60يانهگرا  واقعفلسفي  

بـر اسـاس    ،  چنـين   هـم . بايد اين معاني از پيش موجود را دانست يـا كـشف كـرد             ها    آن
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همسو ،  معنايي اصلي و ثابت در الفاظ به كارگرفته شده در متني معين           ،  هرمنوتيك سنتي 
 ـوجود دارد و در مواردي كه خواننده نمـي         مؤلف متن مزبور     ةبا قصد و انديش    د در  توان

  كـه چنـان  آنن معاني را آبايد تلاش خود را به كار بندد تا ، را دريابدها   نخست آن ةوهل
 و يا ذهنيت مؤلف آن را بازسازي كند تا مگر از آن طريق بتواند به معناي                 بفهمد،  هست

   . متن دست بيابد
 هرمنوتيـك   ةيي فلسفي مبناي نهـايي هـر دو انديـش         گرا  واقع،   اشاره شد  كه همچنان

حقيقتي بيـرون از مـا      ،  بر اين اساس  . است) در ميان شيعه  (و اصول فقه  ) در غرب (نتيس
 امـري بـه پـژوهش       ةوقتي ما به عنوان سوژه دربـار      . رودمبناي هر پژوهشي به شمار مي     

  ،  هـست   كـه  چنـان   آنبايد از اين مـسأله آگـاه باشـيم كـه حقيقـت را بايـد                 ،  پردازيممي
مـا  هاي  ي ما ندارد و بنابراين تحت تأثير رويكرد هستي حقيقت ارتباطي با هست    . شناخت
  . گيردقرار نمي

اصول فقه را   هاي    رويكرد تفسيري شوراي نگهبان تحت تأثير آموزه      ،   ترتيب به اين 
  :توان بر دو پايه زير استوار دانستمي

تواند منطبق با قصد    حال اين معنا مي   . وجود معنايي از پيش موجود براي الفاظ       .1
تواند منطبق با معاني عرفيـه الفـاظ بـه كـار            يسنده و يا گوينده باشد و يا مي        نو ةو انديش 

خواننده و شرايطي كـه در آن زيـست         ،  در هر دو حالت مزبور    . گرفته شده در متن باشد    
  . دخالتي در معنا بما هو موجود ندارد، كندمي

  بي طرفهاي  لزوم كشف معناي الفاظ توسط خوانند .2
عناصر موجود در ارتباط با تنها به عنوان  را  مزبورة دو پايگادامرهرمنوتيك فلسفي  

گادامر نه به وجود معنايي از پيش موجود اعتقـاد          ،  بنابراين. كند نفي مي لفظ و معناي آن     
 فلسفي متفاوتي   ةگادامر از درون منظوم   ،  در واقع . دارد و نه به امكان خواندن بي طرفانه       

موجود را وجود معنايي از پيش ، يانگرا واقع ضد نچو هم، گادامر. نگرد فهم ميةبه مسأل
كند كه در آن كاربرد    معنايي را شناسايي مي    ويتگنشتاينانند  هم،  كند و در عوض   نفي مي 

   61. يز دخالت داشته باشدن
گادامر با عدم باور به وجود معنايي از پـيش موجـود و معـين و در                 ،   ترتيب به اين 

يانه معنا و فهم آن را در گرو ديالكتيك دانـسته           گرا  واقعبا اتخاذ رويكردي ضد     ،  حقيقت
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بـه  . پـردازد ي فهم به نفي بي طرف بودن خواننده مـي   مند  تاريخو با پيش كشيدن مفهوم      
  الفاظ را نيز جزوي از معاني آن الفاظ بـه شـمار            »كنوني«گادامر كاربرد   ،  بياني روشن تر  

 كـه خواننـده يـا مفـسر از          دانـد   يمآورد و در واقع كاربرد مزبور را جزو همان افقي            مي
  . درون آن به فهم و تفسير مشغول است

 هرمنوتيكي گـادامر بايـد گفـت كـه          ة اصوليين شيعه و انديش    در تطبيق بين انديشة   
  نقـش خواننـده يـا    ، اصوليين شيعه به خاطر ترسي كه از ابتلا بـه تفـسير مـأثور داشـتند               

   گـادامر بـا تكيـه بـر مبـاني           كـه   حـالي  انگاشـتند در   مفسر را در جريان تفسير ناديده مي      
ــه لحــاظ هــستي ، فلــسفي متفــاوت خــود ــؤثر شناســ فهــم را ب انه در گــرو دخالــت م

  . داند ميمفسر هاي   داوري پيش
تر بوده  ولي قانع كننده، هر چند انديشه گادامر تا حدودي پيچيده و دير هضم است     

 تطبيقـي را در خـصوص        اين بحـث   خواهيماگر ب . تر است  و با استلزامات روز هماهنگ    
 مندرج در   »نظارت« قانون اساسي و لفظ      100رويكرد شوراي نگهبان در ارتباط با اصل        

ارائه شده در   هاي     بايد بگوئيم كه هر چند رويكرد مزبور از ديد آموزه         ،  آن بازسازي كنيم  
 ةولـي از منظـر انديـش      ،  رويكـردي صـحيح اسـت     ،  لاي مباحث الفـاظ اصـول فقـه        به لا

شـوراي نگهبـان    ،  از ديد گادامر  ،  در حقيقت .  گادامر رويكردي تصنعي است    هرمنوتيكي
افقي را كـه در آن      الزامات  ،  به عنوان مفسر قانون اساسي در تفسيري كه ارائه داده است          

  . قرار گرفته را آگاهانه ناديده انگاشته است
افقي كه شوراي نگهبان به عنوان مفسر رسمي قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي                

 را بـا اسـتفاده   »نظارت«دهد لفظ افقي است كه اجازه نمي   ،  ران در آن قرار گرفته است     اي
، قديم تا كنـون مـورد شناسـايي قـرار گرفتـه اسـت          هاي    كه از زمان  هاي    از معاني عرفي  

 در اصـلي كـه بـه تأسـيس          »نظـارت « كنـوني لفـظ      »كـاربرد «،  به بيان ديگر  . تفسير كنيم 
-  مـي   62» امـور كـشور    ةادار« و   »تصميم گيري « اركان   محلي به عنوان يكي از    هاي    شورا
  . گيرد از پيش موجود را در بر ميةچيزي بيش از معاني عرفي، پردازد

 قانون اساسي از دو طـرف       100افق شوراي نگهبان در خصوص اصل       ،  در حقيقت 
محلي جـزو   هاي     قانون اساسي شورا   7بر اساس اصل    ،  از يك طرف  : محدود شده است  

،  اخيـر ةطـي چنـد ده ـ   ،  شور هستند و از طرف ديگر      امور ك  ة گيري و ادار   اركان تصميم 
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حقـوق عمـومي در دنيـاي       هـاي     الـزام  تمركز زدايي يكي از اصول پذيرفته شده و جزو        
داند شوراي محلي را به عنوان ركن تصميم گيري در كشور مي          ،  اين افق . باشدامروز مي 

  . عنايي معنا و تفسير كرد را خارج از اين افق م»نظارت«توان لفظ و نمي
 باعث شده تا شوراي نگهبان لفظ نظارت را بر خـلاف  آن چهاحتمالاً  ،  در اين ميان  

 از مـصوبات فـوق      يسنت پيشين خود بر اساس معناي عرفي آن به كـار بـسته و بخـش               
 ةسؤال و دغدغ ـ  ،  الاشاره مجلس شوراي اسلامي را خلاف قانون اساسي تشخيص دهد         

اگـر  ،  در حقيقـت  .  پرسيده اسـت   100راي مزبور از متن اصل      خاصي است كه خود شو    
 چـون   هـم (سؤال شوراي نگهبان و يا به عبارت بهتر درخواست و انتظار شوراي مزبـور             

تصدي و بـر عهـده      ،   قانون اساسي  100از نهاد مندرج در اصل      ) مجلس شوراي اسلامي  
كه از مـتن اصـل      لاجرم پاسخي   ،   كشور بود  ةگرفتن بخشي از امور تصميم گيري و ادار       

رد ،  قل در اين مـورد    أچيز ديگري بود و مصوبات مجلس را حد       ،  كردمزبور دريافت مي  
هر سؤالي از   ،  كند هرمنوتيك فلسفي گادامر اشاره مي     كه همچنان،   ترتيب به اين . كردنمي

 كه در   انجاميدمتن پاسخ خاصي خواهد داشت و آن ديالوگي به نتايج قابل قبول خواهد              
 كـه  همچنـان . گر برخاسـته باشـد     مطرح شده از بطن افق مفسر يا پرسش       هاي   سؤال،  آن

محلي را نه به عنوان نهاد صـرفاً نـاظر          هاي    افق امروزي حقوق عمومي شورا    ،  اشاره شد 
گيرد و مفـسري كـه درون       بلكه به عنوان نهاد تصميم گيرنده و متصدي امور در نظر مي           

    . يد اين افق را ناديده بينگاردنبا، پردازدفضاي حقوق عمومي به تفسير مي

  گيري نتيجه

، پردازد  ميهرمنوتيك فلسفي گادامر براي مفسري كه در فضاي حقوق عمومي به تفسير             
 ـ ميآموزد كه چگونه  گادامر به حقوقدان حقوق عمومي مي . بسيار بصيرت زا است    د توان

، سـيده اسـت   پـيش بـه تـصويب ر      هـا      بدون ايجاد تغيير در متن قانون اساسي كه سـال         
گادامر بـا معرفـي الگـوي       . امروزي و سؤالات روز تطبيق دهد     هاي    مقررات آن را با نياز    

معنا را وابسته به امتزاج افق مفـسر بـا افـق مـتن       ،  ديالوگ براي روند فهم و تفسير متون      
   . داند ميموقعيت كنوني مفسر را در معنا دخيل ،  ترتيببه اين و داند مي
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 مقـام   چنين  هماساسي به عنوان مفسر رسمي قانون اساسي و         شوراي نگهبان قانون    
روش تفـسيري   ،  قانوني خـود  هاي    در تفاسير و اظهار نظر    ،  تأئيد كننده مصوبات مجلس   

كـه  ،  اصـول فقـه شـيعه     . باشـد   مي كه نشأت گرفته از اصول فقه        كند  ميخاصي را دنبال    
يك خـود كـه تـا بـه         گراي اسلامي است و در شكل سنتي و كلاس ـ          واقع ةمبتني بر فلسف  

اين معـاني   . به وجود معاني از پيش موجود و متعين تأكيد دارد         ،  امروز تداوم يافته است   
  . نويسنده است و يا وابسته به مدلول عرفي الفاظ است/ گوينده) مراد(يا وابسته به قصد

وجود معنايي از پيش موجود و ، گرا واقع ضد ة گادامر با مبنا قرار دادن فلسفةانديش
 كه بر   پردازد  ميبه معرفي الگوي ديالكتيك فهم      ،   و در اين خصوص    كند  ميتعين را رد    م

ايـن  . گيـرد   مـي  معنا وابسته به ديالكتيكي است كه بين مفسر و متن صـورت           ،  اساس آن 
الگو براي شوراي نگهبان به عنوان يك مفسر رسمي در عرصه حقوق عمومي جمهوري        

بـه قـانون   ،  اشاره شـد كه همچنان، زيرا اين الگو. شدد قابل توجه باتوان  مياسلامي ايران   
  .  پا به پاي مسائل روز گام بردارددهد مياساسي اجازه 
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اجازه بررسي ايـن دو مفهـوم را        ،  اختصار و موضوع مقاله حاضر    . جلب كرده است  خود  
  :كر بيشتر در اين خصوص آگاهيبراي كسب . دهدنمي

، تأثير نظريه تأويل گادامر بر نظريه تفـسير قـانون اساسـي           ،  )1386(مسلم،  آقايي طوق 
، )1385(مهـدي ،  رهبـري   و د بهـشتي  هيدانـشگاه ش ـ  : تهـران ،   كارشناسي ارشد  ةپايان نام 

گادامر و رويكرد او بـه      «،  )1381(محمد،   ضيمران و كوير: تهران،  هرمنوتيك و سياست  
   . 7 ةشمار، زيباشناخت، »هنر

20. Fusion of Horizons 
21. Reconstruction 

خـود در  هاي   به بيان انديشه »هستي و زمان  «هايدگر در كتاب مشهور خود تحت عنوان        . 22
  :كر. اين خصوص پرداخته است

انتـشارات  : تهران،  ترجمه سياوش جمادي  ،  هستي و زمان  ،  )زير چاپ (مارتين،  هايدگر
 ققنوس

23. Hirsch Jr ،supra note 56 ،p. 256.  
24. Fore- understanding 
25. Dasein 

  .  استجا آن - هايدگر و به معناي تحت اللفظي انسانةتاز واژگان برساخ
26. . for mare information 
See:      Madison G. B(2000) ،"Hermeneutics; Gadamer & Ricoeur" ،in: Kearney 

R.(ed) ،Twentieth Century Continental Philosophy ،Vol. 3 ،NY: Routledge ،p. 
298.  

27. Life World 
زيست جهان در پديدارشناسي هوسرل معناي خاصي دارد و در مقابل جهـان علمـي               

  :كر بيشتر آگاهيبراي . اع دانشمندان علوم طبيعي استگيرد كه انتزقرار مي
،  محمد رضا قرباني   ةترجم،  ،  درآمدي بر پديدار شناسي   درآمدي بر پديدار شناسي   ،  )1384(رابرت،  ساكالوفسكي

  گام نو : تهران
28. Pregivenness 
29. Preontological Understanding 
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30. Finite 
31. Fore- structure 
32. Prejudice 
33. Fore- Conception 

 كه جمعي Conctance School of Reception Aestheticsمكتب زيباشناسي كنستانس  .34
با كمي اخـتلاف    ،  گيردبارت و استنلي فيش را در بر مي       ،  ياس،   آيزر چون  هماز متفكرين   

  :كر. دهدهمين ايده را در ادبيات مورد توجه قرار مي
، چاپ سـوم  ،  اس مخبر  عب ةترجم،   ادبي ةپيش درآمدي بر نظري   ،  )1383(تري،  ايگلتون

 .  به بعد90صص ، نشر مركز: تهران
35. Hermeneutic Circile 

  :كر بيشتر از حلقه هرمنوتيكي آگاهيبراي كسب 
: تهران،  چاپ سوم ،   مراد فرهاد پور   ةترجم،   انتقادي ةحلق،  )1385(ديويد،  كوزنز هوي 

 انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
  :كرختي دكارت شنا روشل براي ديدن شرحي كامل از اصو. 36

  . 210-213صص ، همان، دكارت
37. Intertextuality 

    : كربراي ديدن شرحي از بينامتنيت 
 نشر مركز: تهران،  پيام يزدانجوةترجم، بينامتنيت، )1385(گراهام، آلن

38. Ready To Hand 
39. Present At Hand 
40. for mare information 
See:     Gonzales F. J(2006) ،“Dialectic & Dialogue In The Hermeneutics of Paul 

Riceur & Hans George Gadamer” ،Continental Philosophy Review ،pp. 322-
323.  

41. New Criticism 
البته تفاوت مهمـي بـين هرمنوتيـك فلـسفي     . جنبش ادبي غالب در اواسط قرن بيستم   

ويمـست و اليـوت   ،  ريچـاردز چـون  هـم ندان نقد نو    انديشم: گادامر و نقد نو وجود دارد     
براي ديدن شرحي از فورماليـسم و نقـد         . دانندتوجه صرف به متن را در تفسير كافي مي        

  :ر رك نو
 عبـاس  ةترجم ـ،   ادبـي معاصـر    ةراهنماي نظري ،  )1384(پيتر،   ويدوسون -رامان،  سلدن

  . 73-78صص ، طرح نو: تهران، چاپ سوم، مخبر
  . 2صل ف، همان، ايگلتون

42. Horizon 
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43. See: Kuhn H.(1940) ،“The Phenomenological Concept of Horizon” ،in: 
Farber M.(ed) ،Philosophical Essays In Memory of Edmund Husserl ،
Cambridge: Harvard University Press ،pp. 106-123.  

44. Gadamer ،supra note ۴ ، p. 286.  
45. Garrett J. E(1978) ،“Hans George Gadamer on Fusion of Horizons” ،Man 

Ssee:    and World ،Vol. 11 ،No. 3-4 ،p. 393.   
46. Gadamer ،supra note 4 ،pp. 538-539.  
47. Gadamer ،supra note 4 ، pp. 362-369.  

وان تفاسـير   يـي تحـت عن ـ    گرا  قصديي و   گرا  لفظدر حقوق اساسي ايالات متحده آمريكا       . 48
بـراي  . غالبترين شيوه تفسير قانون اساسي اسـت      ) در مقابل تفاسير ضد منشأگرا    (منشأگرا

  :كرمزبور هاي  ديدن گزارشي از روش
  61-72صص ، همان، آقايي طوق

، مجموعـه نظريـات تفـسيري شـوراي نگهبـان         ،  )1381(مركز تحقيقات شوراي نگهبان   . 49
 251ص ، نشر دادگستر: تهران

50. Intentionalism 
براي ديدن شرحي مبسوط از اهميت قصد در مسائل مربوط به معنا كتاب زير توصيه               

  :شودمي
Gibbs ،JR. R W.(2004) ،Intentions in the Experience of Meaning ،Cambridge: 

Cambridge University Press ،Especially pp. 273-292.  
) 1( و بنـد   1361 مـصوب    اسلامي كـشوري  هاي    قانون تشكيلات شورا   19ماده  ) 18(بند. 51

اسـلامي كـشور و انتخـاب    هـاي     وظـايف و انتخابـات شـورا      ،  تـشكيلات  قانون   71ماده  
 1375 مصوب شهرداران

اسلامي كشور و انتخاب    هاي    وظايف و انتخابات شورا   ،  قانون تشكيلات  68ماده  ) م(بند. 52
 1375 مصوب شهرداران

اسلامي كـشور و    هاي    وظايف و انتخابات شورا   ،   تشكيلات قانون 71 ماده   27 الي   9بند  . 53
 1375 مصوب انتخاب شهرداران

 117-124صص ، 6ج ،  نظريات شوراي نگهبانةمجموع. 54
 117-124صص ، 6ج ،  نظريات شوراي نگهبانةمجموع. 55
 309ص ، 6ج ،  نظريات شوراي نگهبانةمجموع. 56



  57     ردر پرتو هرمنوتيك فلسفي گادام بررسي رويكرد تفسيري شوراي نگهبان

بـه  ،   بازتاب فقه اماميه در نظام حقـوقي كـشور         ازهاي    قانون مدني ايران به عنوان نمون     . 57
: دارد قانون مزبور اعلام مي    224ماده  . صراحت اين رويكرد را مورد تأئيد قرار داده است        

 . » الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه «
غار قرار گرفته اسـت و  هاي  علمي در محاق بت   نسيس بيكن معتقد بود كه ذهن پيشا      فرا. 58

براي ديدن شرحي از . ببيندها  داوري  پيشعاري از   ،   است  كه چنان  آنحقيقت را   تواند  نمي
  :ك ر آن نةغار و انواع چهارگاهاي  بت

ذهنـي  هاي    بت،  )1385(داريوش،   شايگان چنين  هم ؛   128-130صص  ،  همان،  فروغي
 . 38-39صص ، اميركبير: تهران، و خاطرات ازلي

مـن فـسر القـرآن      «: نقل شده است كه فرمودنـد     ) ص(براي نمونه حديثي از پيامبر اكرم     . 59
 احاديـث   چنـين   هـم براي ديدن شرحي از تفسير بـه رأي و          . »برأيه فليتبوا مقعده من النار    

  :كروارده 
 از تفـسير بـه رأي از ديـدگاه          هيپژوهشي درباره احاديث ن   «،  )1384(جعفر،  گل محمدي 
  . 199-208صص ، 2شماره ، دينيهاي  پژوهش، »فريقين

  . 75-98صص ، 6-7شماره ، علوم و معارف قرآن، »تفسير به رأي«، )1377(علي، يرينص
، 23شـماره   ،  نـداي صـادق   ،  »تفسير به رأي و مسائل پيرامـون آن       «،  )1380(فاطمه،  نقيبي

  . 8-13صص 
60. Realism 

  :كر معناشناسي و تفسيري لودويگ ويتگنشتاين ةبراي ديدن شرحي از نظري. 61
: در،  »و امـور  هـا     رويكـرد زبانـشناسي؛ ايـده     : فلسفه و تفسير  «،  )1380(داميانتي،  گوپتا

-702. صـص ،  نقش جهان : تهران،   حسين علي نوذري   ةترجم،  پست مدرنيته و مدرنيسم   پست مدرنيته و مدرنيسم   
659 . 

 و  »  بيـنهم    شـوري   و امـرهم  «:   كـريم    دستور قـرآن    طبق« قانون اساسي    7 اصلبر اساس   . 62
، شـهر ،   شهرسـتان ،    اسـتان   شـوراي ،    اسلامي  راي شو  مجلس،   شوراها » الامر   في  شاورهم«

  . » امور كشورند  و اداره  گيري  تصميم از اركانها  روستا و نظاير اين،  بخش،  محل
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